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  چکیده
تحـولی   ،اما نزول قـرآن ؛ بلاغت نبوده است اگر چھ سخنان عرب پیش از اسلام، خالی از فصاحت و

از  سرچشمھ ی پیدایش انواع علوم ادبی و فنـون بلاغـی گشـت.    شگرف در زبان عربی ایجاد کرد و
زیـرا بـھ   ؛ دست مایھ این پژوھش قرار گرفتھ است ،صنعت ایجاز ،بین صنایع بلاغی موجود در قرآن
کوشـیده ایـم بـا     ،در این مجال کوتـاه  .رکن بلاغت عربی است ،اعتقاد بسیاری از علمای فن، ایجاز

 .جلوه ھای بلاغی این صنعت را بیـان نمـاییم  ؛ ورت گرفتھ استص ھا حذف بررسی آیاتی کھ در آن
شرایط و فوایـد   ،معنای حذف ،بھ مباحثی از قبیل: تفاوت ایجاز و مجاز ،برای رسیدن بھ این مقصود

بـھ عنـوان مـواردی کـھ      ،در خاتمھ این بحث بھ شرح چند آیـھ  .اشاره ای گذرا داشتھ ایم ،حذف نیز
 ،پرداختھ ایم و با مراجعـھ بـھ تفاسـیر بلاغـی     ،در تفسیر آیات گشتھباعث بروز مشکل  ،ایجاز حذف

  دقیق ترین تفسیر مربوط بھ این آیات رابیان کرده ایم.
  .قرآن ،حذف ،ایجاز ،بلاغت :کلید واژه ھا
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  (طرح مسأله)  مقدمه
علت صـرفی یـا نحـوی     ،یا برخی از حروف کلمات ،گاه حذف بخشی از گفتار

اتفاق افتاده و نیز مانند حـذف   ،ر پایان برخی از فواصل قرآنیمانند آنچھ د .ندارد
  .این شکل از حذف جزء اسرار و رموز بلاغت است .ای در شعر یا حتی نثر کلمھ

در کلام عرب و بلاغت گفتـار وی محسـوب    ،ھای رایج یکی از اسلوب ،حذف
» یشـجاعت عرب ـ «از آن بھ عنوان »  خصائص«بھ ھمین دلیل است کھ در ؛ شود می

  .)٢/٣۶٠، ابن جنی(یاد شده است 
ایجاز حذف و ایجاز قصر را ستون بلاغت عربی می داند و معتقد » ابن عاشور«

بـر ھوشـمندی آنـان     ،ان عرب از اسلوب حـذف يباست استفاده زیاد فصیحان و خط
بھ درک مخاطب اطمینان داشتھ اند و اختصار را رکـن   ،زیرا سخنوران .دلالت دارد

وی در بخشـی دیگـر از کلامـش بـھ      .)١/٩٠، ھمو(اند  قرار داده بلاغت گفتارشان
گویـد: دلایـل و     و مـی اسـت  تفاوت حذف در کلام عرب با آیات قـرآن پرداختـھ   

  .)١١٠ھمو، اما در آیات قرآن بسیار است ( ،اندک ،قراین حذف در کلام فصیحان
از جملھ کسانی است کھ مـوارد حـذف در آیـات قـرآن را بررسـی       ،زمخشری

 .موده استن
 ،دلالت دارد  بھ واسـطھ ی حـذف   ،محدود کردن آنچھ بر غرض و مقصود کلام

کند مگـر دلالتـی بـر محـذوف      چیزی از کلام حذف نمی  گیرد اما عرب صورت می
بـا   ،زیرا حذف، بدون وجود عاملی کھ بر محـذوف دلالـت کنـد    .وجود داشتھ باشد

نزدیـک   ،ی حـذف  شک فایده بی .ی معنا منافات دارد غرض اصلی کلام یعنی افاده
دلالـت کنـد از    ،ای کھ بر محـذوف  وجود قرینھاز این رو ؛ شدن معنا بھ ذھن است

  .)٨١ ،ابن اثیر(شروط بلاغت است 
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  تفاوت ایجاز و مجاز
؛ قصر ھمان ایجاز حقیقی است .حقیقی و مجازی :دو نوع ایجاز وجود دارد

 .)١٨٠، صبعابوالإ(ز نیست بنابراین ھر مجازی ایجاز است اما ھر ایجازی مجا
 :ایجاز بر دو قسم است :تقسیم بندی دیگر و کامل تر از نمونھ ی فوق این کھ

بھ سھ شاخھ تقسیم می شود:  ،ایجاز غیر حذف نیز .ایجاز حذف وایجاز غیر حذف
ایجاز قصر یا ایجاز  .)١١۴، و ابن اثیر؛ ۶٩، سیوطی(ایجاز قصر، تقریر و جامع 

ر کلام چیزی حذف نشده است بلکھ الفاظ اندک دلالت بر آن است کھ د ،بلاغت

 «چون:  معنای بسیار می کند                    

  « )بدین  .تقدیر یا تضییق استبھ منظور دومین قسم از ایجاز  )١٧٩ ة،بقرال

مانند  .گنجایش معنا را نداردلفظ دیگر کھ معنا کھ از سخن آن قدر کاستھ شده 

 ...« :ۀآی                     ... «) ،٢٧۵البقرة(. 

کھ کلام در بر گیرنده معانی متعدد  جامع نام دارد و آن این ،آخرین قسم از ایجاز

  « :باشد ھمچون این آیھ شریفھ       «... )٩٠، نحلال( .

اند  از انواع مجاز است اما برخی، مجاز بودن حذف را نپذیرفتھ ،مشھور است کھ حذف
اما حذف  .بھ کارگیری لفظ است در غیر معنای حقیقی خود ،بھ این دلیل کھ مجاز

غیر جایگاھش باشد  رمجاز بھ کارگیری لفظ د بنابراین اگر منظور از .چنین نیست
 اسناد فعل بھ غیر باشد ،اما اگر منظور از مجاز .مجاز خارج می شودحذف از حوزه 

  .)١٧۵/ ٣ ،زرکشی(پس حذف نیز چنین است  )مجاز عقلی(= 
 ،ایجاز در صورتی مجاز است کھ صحت لفظ و معنا از نظر اسناد بـر محـذوف  

آورده اسـت  » ابن عطیـھ  « نیز بھ نقل از » زرکشی«). ٨٢٢، سیوطی(متوقف شود 
  .)١٧۵، ھمو(عین مجاز است  ،کھ ھر حذفی مجاز نیست اما حذف مضاف

 :مجـاز اسـت مـثلاً   ؛ نظر دیگر این کھ ھر زمان اعراب کلمھ بر اثر حذف تغییر کنـد 
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تقدیر آیھ چنـین اسـت:    .کند تغییر می» القریة«اعراب  ،با ذکر محذوف» وإسأل القریةَ«
  .)١۴٨، قزوینی(عین مجاز است  ،این حذف ،بنابراین )وَ أسأل اھلَ القریةِ(

زمانی مجاز است کھ بـر اثـر    ،حذف :می گوید» زنجانی«بھ نقل از  ،نیز» سیوطی«
 ،علمـای بلاغـت نیـز    برخـی از  .)٢/٨٢١ ،الإتقـان ، یسـيوط (آن حکم جملھ تغییر کنـد  

و در    هھـای مجـاز عقلـی شـمرد     علاقھ حذف یا محذوفیت را بھ عنوان یکـی از علاقـھ  
ای است کـھ لفظـی حـذف شـده امـا یکـی از متعلقـات لفـظ          علاقھ :شرح آن گفتھ اند

مضـاف حـذف    ،کند. بھ عنـوان مثـال   جایگزین آن شده و معنای آن را ادا می ،محذوف
  .)٢۴٣، حفنی(رود  کار میھ شود و مضاف الیھ بھ جای مضاف و در معنای آن ب می

ر بلاغت عربی اسـت کـھ آن را مجـاز    د ،نقصان از تکنیک ھای رایج زیادت و
اعـراب کلمـھ تغییـر مـی کنـد.       ،زیرا در اثـر زیـادت و حـذف    .نامیده اند ،اعراب

مجاز نامیده نمـی شـود. بلکـھ تنھـا در صـورتی کـھ        ،بنابراین ھر حذف و زیادتی
در آن کلمـھ مجـاز وجـود دارد     ،حذف و یا زیادت باعث تغییر اعراب کلمـھ شـود  

را از مصـادیق مجـاز   » وَ إسـأل أھـلَ القریـةِ   «امثال عبارت  ،متأخران .)٧٢ ،بدری(
ن، در چنـین عبـاراتی، کلمـھ از اصـل لغـوی      ااما از دیدگاه متقدم .مرسل می دانند

بلکھ بھ دلیل حذفی کھ بر آن عارض شده دچار تغییر اعراب  .خود منتقل نمی شود
شده بـھ کـار    در غیر آنچھ برایش وضع» قریة«بدیھی است کھ کلمھ ی  .گرددمی 

چـرا کـھ نـھ از نقـل لغـوی       .او مجاز بودن این تعبیرات را رد می کند .نرفتھ است
بھ نظر او حـذف و اضـافھ فـی نفسـھ اوصـافی       .خبری است و نھ از علاقات مجاز

بلکھ بھ نیت وغرض متکلم مربـوط مـی    .باعث پدید آمدن مجاز شوند نیستند کھ
ی مذکور می توان قائـل بـھ حـذف نشـد     بھ ھمین دلیل در عباراتی مثل آیھ  ؛شود
می توان تصور کرد کھ این سخن از زبان انسانی است کھ از کنـار روسـتایی    مثلاً

برای موعظھ  دوستان  ویران شده کھ تمامی اھل آن از بین رفتھ اند گذشتھ است و
و  ۴١۶ جرجـانی، (» وَ إسـأل القریـة  «یا خویشتن چنین بر زبان آورده اسـت کـھ    و
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   .)۵۶، رازی

  معناي حذف
عبارت است از فروگذاشتن بخشی از کـلام یـا ھمـھ    » اسقاط«بھ معنای  ،حذف

بھ این مطلـب اشـاره کـرده    » ابن سنان« .)٣/١٧٣، زرکشی(بنا بر دلائلی معین  ،آن
بھ حذف نگریستھ و نام صنعت  ،اولین کسی است کھ با دید بلاغی» رمانی« :است

بـھ ھمـراه ایجـاز قصـر، یکـی از اقسـام        وی حـذف را  .ایجاز را بر آن نھاده است
روش او را پیمـوده انـد    ،علمـای بعـد از رمـانی نیـز     .دھگانھ بلاغت شمرده اسـت 

  .)٢۴٧ خفاجی،(
بابی است کـھ راه آن دقیـق    ،حذف :چنین می گوید ،در رابطھ با حذفجرجانی 

بھ کمک حـذف    .و منشأ آن لطیف و تأثیر آن عجیب است و بھ سحر شباھت دارد
  ای بر زبان جاری نکـرده  وقتی است کھ کلمھ ،بریم کھ گویاترین  مقام کلام یپی م

  .)١٤٦ص باشیم (
 ،نـوع اول  .)٨٢، ابـن اثیـر  (حذف جملھ  ،حذف مفردات :حذف بر دو قسم است

 ،خبـر  ،مبتـداء  ،حذف فعـل  :موارد آن را بھ نظم درآورده عبارتند از» سیوطی«کھ 
 ،معطـوف  ،صـفت  ،موصوف ،ور بھ حرف جرمجر ،الیھ مضاف ،مضاف ،مفعول ،فاعل

حـرف نـدا و حـرف شـرط      ،ضمیر ،حال ،مخصوص بھ مدح ،موصول ،معطوف علیھ
  .جا، بھ ذکر و شرح چند نمونھ می پردازیم . در این)۶٩، ...شرح عقود، سیوطی(

  حذف مفعول
در واقـع حـذف مفعـول     .نکات بسیار لطیفـی نھفتـھ اسـت    ،در حذف مفعول بھ

ادبـا از بـھ کـارگیری فعـل      .بیشتری بھ دنبـال دارد تـا ذکـر آن   زیبایی و شیوایی 
فقط بھ جھت اثبات معنـا بـرای    ،مقاصد مختلفی دارند مثلاً گاھی ذکر فعل ،متعدی

در این حالت نیازی بھ ذکر مفعول نیست و فعل متعدی بھ منزلـھ فعـل    ،فاعل است
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  .)١٨۵، ابو الاصبع، ١۵۴، جرجانی(شود  لازم در نظر گرفتھ می
بر این عقیده اند کھ حذف مفعول، یا برای اختصار است یا برای  ،نیز یانونح
کنند و اقتصار حذف را بدون دلیل  اختصار حذف را با دلیل اراده می .اقتصار

ی فعل  بھ منزلھ ،فعل متعدی بھ یک مفعول ،در حذف اقتصار .)٣/٢٠٣، (تفتازانی

  «ی: مثلاً در آیھ .شود لازم فرض می              

    « )برای  ،اگر حذف .حذف شده است» تعلمون«مفعول  )۴٢ة، بقرال

برای  ،اما اگر حذف .)أنتم من ذوی العلم( :اقتصار باشد توجیھ آیھ چنین است
تعلمون أنھ ( :ارتند ازشش نقل قول وجود دارد کھ عب ،اختصار باشد در تقدیر آیھ
 )قبح الکتم و ھو الحق ،الحق من الباطل ،البعث و الجزاء ،وصفتھ مذکورة فی التوراة

  .)١/٢٩١ ابوحیان،(
موجب مبالغھ اسـت در   ،بھ جھت تعمیم دادن معناست کھ خود ،گاه حذف مفعول

ب کلام را از مبالغھ ی مطلـو  ،علاوه بر اطلاق معنای خاص ،ذکر مفعول ،این حالت
  .)ھمانجا ،الاصبع ابو(سازد   تھی می

و یـا حـرف   » لـو «پـس از  » شـاء «از موارد بسیار شایع حذف، حذف مفعـول فعـل   
بـر  » لـو «و علت آن دلالت جواب  )۵٢، قزوینی ؛٩٨، ابن اثیر ؛١۶٣ ،جزاست (جرجانی

زیـرا   .کھ مورد نظر است حذف می شود مفعول با آن ،در این موارد .باشد محذوف می
بـھ ھمـین علـت در کتـب      .قصد دارد پس از ایجاد ابھام نکتھ ای را بیـان کنـد   گوینده

کــ:  رمـثلاً  ذکـر شـده اسـت (   » ایضـاح بعـد از ابھـام    « بلاغی غرض از چنین حذفی 
  :بھ عنوان مثال .این اسلوب در زبان عربی، بسیار مرسوم است .)۵١، قزوینی

  ری، دیوان). بحت( دم مآثرَِ خالدٍِکرَمَاً و لَم تھَ   لوشئت لَم تُفسدِ سمِاحَة حاتم 
 .  لو شئت أن تفسدَ سماحةَ حاتمٍ لماین جملھ در اصل چنین بوده است:  ،بدون شک

...«آیھ  ،از نمونھ ھای قرآنی برای این نوع حذف .)جاتُفسدِ (ھمان    
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      « )أن  لو شاء :می باشد و تقدیر آن چنین است )٩ ،نحلال

   .)۵٢، قزوینی ؛١۶۴، جرجانی(یجمعھم علی الھدی لجمعھم 
امری بزرگ یا بدیع و نوظھور  ،وقتی زیباتر است کھ مفعول» شاء«ذکر مفعول 

   :باشد مانند
  علیھ و لکن ساحةُ الصبرِ أوسعُ            لو شئت أن أبکی دَمَاً لَبَکَیتُھ

  اسحاق بن حسان سغدی خزیمی
و آن خون گریھ کردن است. بنابراین ذکر مفعول از  ،بودن بدیع ،علت ذکر مفعول

ھای حذف اقتصار، حذف مفعول دوم افعال دو  مار آن زیباتر است (ھمان). از نمونھضا
شود مانند:  مفعول دوم حذف می ،مفعولی است کھ بھ علت توجھ فعل بھ مفعول اول

»...                            «

فعل دو مفعولی است. بھ خاطر عدم توجھ فعل بھ بیان مفعول » آتنا ) « ٢٠٠ ة،بقرال(
 )الدنیا يآتنا عطاء فً( :حذف گردیده و تقدیر آیھ چنین است ،دوم، این رکن از جملھ

  .)٢/٢۴٣، (ابن عاشور

  حذف مبتدا
  کھ در اسالیب عرب رایج بوده حذف مبتداست. ،ذفیکی از موارد ایجاز ح
ھا و شواھد بسیاری وجـود دارد کـھ مبتـدا حـذف شـده       در اشعار جاھلی نمونھ

کھ مقصود شاعر (ذلـک ربـعٌ قـواءٌ اذاع    » ربعٌ قواءٌ اذاع المصیراتُ بھ« :است مانند
ت در جمـلا  ،) از موارد رایج حـذف مبتـدا  ١۴٨، بوده است (جرجانی )المصیراتُ بھ

استئناف است بھ این ترتیب کھ گوینده کلام را با موضـوع مشخصـی شـروع مـی     
 ،در ایـن حالـت   .کند کند سپس گفتار اول را وا می گذارد وگفتار دیگری آغاز می

    :آورد. مثلاً خبر را بدون مبتدا می
  ھُم حلَوا مِن الشـرف المعلـی  

  

  ومن حسب العشیرة حیث شاءوا  
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ــمٍ ــاةُ کلـ ــارمٍ اُسـ ــاةُ مکـ   بَنـ
  

ــفاء    ــب الش ــن الکل ــاوھم م   دم
  

  

ھـای بسـیاری    حذف مبتدا را یکی از موارد ایجـاز شـمرده و بیـت    ،»جرجانی«
امـا علـت آن را    ،برای آن شاھد می آورد او بھ زیبایی این نوع حذف حکم نمـوده 

 :مـی گویـد   ،فخرالدین رازی در باره سـبب زیبـایی ایـن حـذف     .بیان نکرده است
وصف مقتضی ستایش یا نکـوھش   ،بھ جاست کھ خبر آنزمانی حذف مبتدا زیبا و 

شایستھ ی موصوفی جز آن مبتـدا نباشـد و    ،یعنی خبر؛ پذیرای مبالغھ باشد بوده و
مطلـق   ،از حسن حذف مبتدا جرجانیبرای غیر آن تحقق نیابد. بنابراین اگر مقصود 

  .)١۴٣ ،ھمو(مبتدا باشد کلام وی اشکال دارد 
ـ  ١ :شود مبتدا بھ دو دلیل حذف می :آمده استمبحث بلاغت حذف مبتدا  در

ـ  بھ جھت ھشدار بھ دوری از ٢برای بزرگ نشان دادن و اھمیت دادن بھ خبر 

  ...« :خبر مانند    ...« )لاتقولوا ( :آیھ چنین است ) تقدیر١٧١ ،نساءال

   .)آلھةٌ ثلاثة
ده ی تعدد و نھی اعتقاد بھ تثلیث توجھ دادن بھ منع عقی ،اما علت بلاغی حذف

  .)۴۴۴ ،حسینی(است 

  حذف عامل 
ھای بسیاری وجود دارد کھ فعل را در اضـمار گرفتـھ و    نمونھ ،در اشعار جاھلی
    :آورده اند مانند مفعول را منصوب 

  میّةَ إذ مَیٌّ تُساعِفُنا         وَ لایرَُی مثلھُا عُجمٌ و لا عرََبُ دیارَ
 )دیوان ،ةذو الرم(

  .)١۴٧، باشد (جرجانی می» أذکر« و بھ اضمار فعل» دیار«شعر فوق بھ نصب کلمھ 
این حالت  .بر آن دلالت می کند ،گاھی فعل حذف می شود چون منصوب
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 « :ماننداست بیشتر در باب تحذیر و اغراء            « 

    . مقدر است کھ ألزِم )١٣، (شمس

در باب حذف فعل بحثی است بھ نام جایگزین شدن مصدر بھ جای فعل، کھ بھ 

 «ی  مانند آیھ .منظور مبالغھ و تأکید انجام می گیرد            

   ...« )فعل حذف می  )فاَضربِوُا الرقّابَ ضرباً( :آیھ چنین است  تقدیر )۴ ،محمد

  .)٩۵، ابن اثیر(مصدر بھ جای آن می نشیند و غرض مختصرگوئی و تأکید است ؛ ودش

  اقسام حذف
، زرکشـی (: حذف برخی حروف کلمھ است (گرفتن قسمتی از چیزی) ـ اقتطاع١

ھای شعر عرب می توان بـھ ایـن بیـت     از نمونھ .)٢/٨٣١ ،الإتقان ،سیوطی؛ ٣/١٩١
    :اشاره کرد

  و تقادمت بالحبس فالسوبان  ا      درَسََ المَنا بمتالع فأَبان
   ةبن ربیع لبید

ارتبـاط تنگـاتنگی بـا معنـای آن دارد     » منـازل «در لفظ  ،حذف )المنازل( :المنا
ای بـاقی   چیزی جز آثار ویرانـھ  ،گویای این نکتھ است کھ از منازل محبوبھ ،حذف
  باقی مانده است. ،برخی از حروف ،کلمھ منازل ھمچنان کھ در ،نمانده

 «  :ھای حذف اقتطاع در قرآن است  ن آیھ شریفھ از نمونھای      

                «)در این  ،بلاغی حذف علت )٧٧، زخرفال

 ھول و شان تنگ شده و سینھ ،بھ علت غلبھ ی یأس :آیھ چنین بیان شده است
برخی حروف  .)۴/٢۶۴ ،زمخشری(مھ گشتھ است مانع تمام کردن کل ،ھراس

اما  ابن عاشور  ،اند ھای قرآن را از این نوع حذف شمرده مقطعھ، در اوایل سوره
داند و  حمل حروف مقطعھ بر حذف اقتطاع را صحیح نمی ،این نظر را نپذیرفتھ

ای است  رموزی ھستند کھ ھر حرف از آن رمز کلمھ ،حروف مقطعھ :گوید  می
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فقط ؛ اکنون مجالی برای مناقشھ در خصوص حروف مقطعھ نیست .)١/٢١٠ ،ھمو(
از نمونھ ھای حذف اقتطاع  ،لھ اکتفا می کنیم کھ این حروفأبھ بیان این مس

  شوند. محسوب نمی
در قـرآن را انکـار نمـوده و آن را  حـذف قبـیح       ،ابن اثیر ورود این نوع حذف

مـین نظـر را دنبـال کـرده و ایـن      قدامة بن جعفر نیز ھ .)٢/١١۴ ،ھمو(نامیده است 
نامیـده اسـت.   » التثلـیم  « حذف را از عیوب ھماھنگی لفظ و وزن شمرده و آن را 

التثلیم: ھوأن یأتی الشاعر بأسماءِ یقصد عنھا العروض فینظر إلی ثلمھـا و الـنقص   «
  .)٢٠۶ ،ھمو(» منھا

اما  .ردتنھا بھ کلام منظوم اختصاص دارد و نثر را در برنمی گی» قدامھ«نقد 
وجود این  ،ابن اثیر کلامش را بر نظم و نثر عمومیت داده است بھ ھمین دلیل

وقتی اتفاق می افتد کھ  :ـ اکتفاء ٢ )٢٢٣الجعید:(حذف در قرآن را نمی پذیرد 
بین دو چیز بھ حدی ارتباط و ھماھنگی باشد کھ ذکر یکی از آن دو کفایت کند و 

ذف بیشتر مختص بھ معطوف است نیازی بھ ذکر دومی نباشد. این نوع ح

...« :) مانند١٩١ ،زرکشی(        ...« )و ( )٨١، نحلال

اعراب  ،چون مخاطب :آمده است» برد«محذوف است. در علت عدم ذکر  )البردَ
بنابراین نزد آنان محافظت از گرما اھمیت ؛ ھایشان گرم است ھستند و سرزمین

  .)۶/۵٨۶، ابوحیان(تری دارد بیش
، الإتقان ،سیوطی(حذف شمرده شده است  ،ترین بدیع ترین و  لطیف :١احتباک – ٣

 ،این نوع حذف .)١/١٩١، ھمو(آن را حذف مقابلی نامیده است » زرکشی«و  )٢/٨٣١
با ھم  جمع شده سپس یکی از دو  ،دو چیز متقابل ،ی شود کھ در کلاممزمانی انجام 

 :مانند .کند چون شیء مقابل خود بھ خود بر محذوف دلالت می؛ دطرف حذف شو

                                                             

  . حبک: بستن و محکم کردن١
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»...                          ...« )ابن « )۴٠ ،فصلت

 :این آیھ را از زیباترین نمونھ ھای احتباک شمرده و در شرح آن آورده است» عاشور
محذوف است و مقابل  )من یدخل الجنة(عبارت » منَ یلُقیَ فی النار«  مقابل جملھ

  .)٢/۶٧، ھمو( )من یأتی خائفاً(عبارت » یأتی آمناً«ی منَ  جملھ

...« :ترین نمونھ احتباک آمده است ی ذیل بھ عنوان لطیف نیز آیھ» الاتقان«در   

           ...« )چنین است:  تقدیر آیھ )١٣، آل عمران

 ،سیوطی( )سبیل الطاغوت يھ و اخری کافرةٌ تقاتل فاللّ سبیل يفئةٌ مؤمنةٌ تقاتل ف(
نامیده است » ایجاز الحسن«این حذف را  بحرالمحیطصاحب  .)٨٣١/ ٢ ،الإتقان

  .)٣/۴۵، ابوحیان(
حقیقـت    در .بھ عنوان قسمی از اقسام گذشتھ نیست ،اختزال: این نوع حذف -۴

محـذوف یـا    .در بر مـی گیـرد   ،سایر انواعی کھ ذکرشان گذشت را نیز ،این حذف
حـذف   :حذف اسم مانند .و یا بیش از یک کلمھ )اسم، فعل، حرف(یک کلمھ است 
، خبر، صفت، موصـوف، معطـوف، مفعـول، منـادی، حـال،      أالیھ، مبتد مضاف، مضاف
از سـایر مـوارد رایـج تـر اسـت       ،حذف مسندالیھ ،کھ در این باب؛ صلھ و موصول

پسندیده نیسـت چـرا    ،اما  حذف حال .)٢/٨٣٣ ،الإتقان ،سیوطی؛ ٣/١٩۶،(زرکشی
کیـد باشـد حـذفش جـایز     أتاکید کلام است و ھر آنچھ کـھ بیـانگر ت   ،کھ قصد حال

 .)٢/٣٧٨، ابن جنی(نیست 
یوسـفُ أعِـرض   « :در این آیھ ی شـریفھ » یا«ھمچون حذف حرف  :حذف حرف

   .)٢٩(یوسف، » عن ھذا
مثلاً فعل  .دانند مصون بودن از اشتباه را شرط می ،ن در حذف جارابرخی از نحوی

اشکال  ،فھم معنا در ،دھد و حذف جار معنای متضاد می» عن«و » يف«با » رغب«

...«ایجاد می کند ھمانطور کھ در آیھ      ...« )١٢٧، نساءال (
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کلام  )ترغبون عن نکاحھن( :گفتھ شده است ،و نیز )بون فی نکاحھنترغ( :گفتھ شده
یک  .باشد و امکان ھر دو تأویل از این آیھ وجود دارد محتمل بر ھر دو وجھ می

و اما  )۴/٢۶۴، ابن عاشور(جایگاه نفرت  ھم در ھم در جایگاه رغبت است و ،مسألھ
 .)٢/٢١١، زرکشی جا؛ھمان(تعمیم است  ،علت حذف در این آیھ

اکثر  .حذف جملھ اھمیّت و جایگاه ویژه ای دارد ،در بلاغت :حذف جملھ
این قسم از ایجاز  .حذفیاتی کھ در قرآن صورت گرفتھ نیز از این نوع می باشد

بھ آن  ،حذف سوال مقدر کھ در بلاغت) ١ :بھ چھار حالت ظاھر می شود ،حذف

 «از آن جملھ است آیھ  .می گویند »استئناف«                 

  « )منان ؤدنبال آیاتی آمده کھ در آن صفات م بھ ،این آیھ ی شریفھ .)۵ ،ةبقرال

   .را بر می شمارد
اـ ایـن        ؤبعد از شنیدن صفات مذکور ممکن است این س ال بـھ ذھـن خطـور کنـد کـھ آی

ھایی می باشند؟ این آیھ متصف بھ چنین ویژگی ،رین نیزمنان است یا سایؤمختص م ،صفات
منانی کھ این ویژگی ھا ؤاین مطلب کھ فقط م ال و بیانگرؤدر حقیقت پاسخی است بھ این س

   .)٢۴٨، حفنی؛ ٨٣، ابن اثیر(را دارند مستحق رستگاری ھستند 
م ملاز مسبب ھمراه و جا کھ سبب و از آن :اکتفاء بھ ذکر مسبب حذف سبب و )٢

یکدیگرند بھ ناچار یکی از آن دو حذف و  بھ ذکر دیگری بسنده می شود ھمچون آیھ 

 «شریفھ                        ... «)۶، ةمائدال( 

یا حذف مسبب و  و .ذکر مسبب دلیلی است بر حذف سبب )إذا أردتم القیام( :تقدیر آیھ

 «مانند این آیھ از قرآن  :اکتفاء بھ ذکر سبب              

                            « 

؛ ٨۴، ابن اثیر(لالت بر حذف آن می کند رحمت سبب ارسال است و د .)۴۶، قصصال(
 .)٢۴٨، حفنی
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این نوع حذف یا بھ طریق استفھام است و یا بھ شیوه ی نفی  :) حذف بھ شرط تفسیر٣

 «بھ عنوان مثال درآیھ ؛ اثبات و                       
     ... « )ھ صدره أفمن شرح اللّ :تقدیر آیھ چنین است .)٢٢، زمرال

و  .دلالت بر محذوف می کند» فویل للقاسیة قلوبھم « و جملھ   )سلام کمن أقسی قلبھللإ

 ...« :بھ جھت اثبات و نفی است  ،اما این آیھ شریفھ از نمونھ ھای حذف    

                                   

و جملھ ای کھ  )و من أنفق من بعده و قاتل( :عبارت ،در تقدیر است )١٠، حدیدال( ...»
ین أنفقوا اولئک أعظم درجة من الذ« :دلالت بر محذوف می کند این بخش از آیھ می باشد

در  ،بیم کھ این نوع حذفاھای مذکور در می ی .  با دقت در مثال)٨۶ ،ابن اثیر(»  ...من بعد
زیرا در بین ؛ حقیقت ھمان حذفی است کھ متأخران آن را حذف احتباک و یا مقابلی نامیده اند

حذف اقتطاع و  .چھار نوع حذفی کھ شرح آن گذشت تنھا حذف احتباک مختص جملھ است
     .مختص کلمات و حذف اختزال نیز ھر دو را شامل می شود ،اءاکتف

کھ در قرآن بسیار مشاھده می شود و شامل ھیچ یک از اقسام فوق  )۴قسم 
این تکنیک در روایت داستان ھای  .داردنیست بلکھ بر ایجاز بالغ حذف دلالت 

ایر شیوه ی روایی قصص قرآن از سقرآنی اھمیت ویژه ای دارد و باعث تمایز 
بھ کارگیری اسلوب بدیع در نقل  .اسالیب رایج در داستان ھای معمول گشتھ است

موعظھ و ضرب المثل در الفاظی بسیار مختصر اما در  ،قصص و استفاده از حکمت
زیبایی، با بلاغتی اعجاز آمیز، کھ شنوندگان بسیاری را مجذوب و شیفتھ   نھایت دقت و

در سوره یوسف بسیار بھ چشم می  ،نھ این حذفنمو )٣٠٤، خویش نموده است (الجعید

...« :مانند .)٢۵٠، حفنی(خورد     .       ...« ) ،و  ۴۵یوسف

۴۶(.   
، ابن عاشور(..) .(فذَھَب إلی یوسف و لما جاءه قال لھ یا :تقدیر آیھ چنین است
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١٢/٧١(. 

 شرایط حذف

دلالت بر   .کھ لفظ ذکر شده بر محذوف دلالت کند این است ،ترین شرایط از مھم
در غیر این صورت شناخت محذوف ممکن  ،»حالیھ«است و یا » لفظیھ«محذوف یا 

گونھ گردد  نیست و چھ بسا لفظ ذکر شده مخل فھم و فصاحت کلام گشتھ و سخن معما
ھا یا  اختاند کھ ژرف س اظھار داشتھ ،شناسان نیز در این خصوص زبان .)٨٢، (ابن اثیر

شوند  توجیھ می ،بھ کمک معانی جملات و یا بھ واسطھ روابط نحوی با سایر جملات
ممکن است لفظی باشد و این مربوط بھ زمانی است  ،) دلالت بر محذوف٢٩٧ ،جولیا(

ناگزیر ؛ مثلاً اگر لفظی منصوب باشد .شود از اعراب لفظ حاصل  ،کھ شناخت محذوف
گر این عامل ظاھر نباشد بھ ناچار باید عاملی در تقدیر ا .بھ عامل نصب نیازمند است

 « :مانند ؛ باشد              «)کھ تقدیر آیھ  )١٣ ،شمسال

  .می باشد )إلزمِ الناقةَ(
جـار و   مشخص است کھ متعلـق محـذوف اسـت چـون ھـر     » ھاللّ  بسم«و یا در 

از دقت و  ،گاھی شناخت محذوف .)٢/١٨٣، دارد (زرکشی مجروری بھ متعلق نیاز
زیرا جز با در نظر گرفتن محذوف فھـم معنـا   ؛ شود توجھ بھ معنای کلام حاصل می

از نوع اول زیباتر و بـھ دلیـل عمـومیتش شـایع تـر       ،این نوع حذف .ممکن نیست
 .)٨١ ،ابن اثیر ؛١٨۴ھمو، است (

 «در آیھ  مثلاً .ا محذوف مطابق باشداند کھ دلیل لفظی، باید ب برخی شرط کرده

            .           « )۴- ٣ ،قیامةال (

زیرا حساب ذکر  .اما این نظر پذیرفتھ نیست؛ )بلی حسبنا قادرین( اند: در تقدیر گفتھ
بھ علاوه شک در » علم« بھ معنای  ،اما حساب محذوف  ،است» ظن« بھ معنای  ،شده

کفر است و در آیھ بھ چنین چیزی امر نشده است. بنابراین تقدیر صحیح آیھ  ،رجعت
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   .)٨/١۴۵، می باشد (درویش )بلی نجمعھا قادرین(
شایستھ است کھ حـذف در اطـراف    :می گوید »ابن جنی«بھ نقل از » زرکشی«

بـھ ھمـین    .تـر اسـت   چیز از وسط آن ضـعیف  اف ھرچرا کھ اطر؛ باشد نھ در وسط
الفعـل و لام الفعـل    یعنی در فـاء  ،دلیل است کھ اعلال حذف در دو طرف فعل معتل

 .)٣/١٨٧، زرکشـی (گیرد  بھ ندرت حذف صورت می ،جریان دارد و در عین الفعل
اطراف کلمھ باشـد    ،از شایستگی حذف در اطراف» ابن عطیھ«ممکن است منظور 

زمـانی   ،اما چنانچھ محذوف جملھ باشـد  .دلیل فعل معتل را مثال زده است بھ ھمین
ظاھر کلام دلالت بر محذوف می کند کھ حـذف در وسـط گفتـار صـورت گرفتـھ      

 .)٨٧، ابن اثیر(اطراف کلام ثابت است تا بر محذوف دلالت کند  ،در حقیقت ،باشد

  فواید حذف

خنوران با وجود پنھان بـودن  ال مطرح است کھ چگونھ سؤشناسی این س در زبان
برنـد؟ در حقیقـت بـا     برخی عناصر، در روساخت جملات، بھ معانی آن ھا پـی مـی  

ــودن عنصــری در    آگــاھی از ژرف ــی در صــورت ظــاھر نب ســاخت و گشــتار حت
روساخت، محذوف قابـل بـاز شناسـی و توجیـھ اسـت. گـاه وجـود گشـتاری کـھ          

 .اید، ضروری استھای موجود در ژرف ساخت جملات را حذف نم سازه
 ؛بھ عنوان مثال وقتی در جملھ ای  دو فعل وجود دارد و فاعل ھر دو یکی است

شـود. ایـن عمـل ھمـان      فاعل برای یک فعل می آید و از تکرار آن خودداری مـی 
گشتار حذف است کھ باید اعمال شـود تـا ژرف سـاخت، بـھ روسـاخت دسـتوری       

جملـھ را از سـاختار    ،ر دو فعـل تبدیل شود. در چنین وضعیتی ذکر فاعـل بـرای ھ ـ  
کنـد. بنــابراین ھمـھ عناصـری کــھ معنـای جملــھ را      صـحیح دسـتوری خــارج مـی   

سـاخت حضـور     سازند، خواه در روساخت ظاھر شوند و خـواه نشـوند در ژرف   می
 .)٢٨٩-٢٨٨، دارند (جولیا
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ای کھ بخشی از آن حـذف شـده باشـد ارزش بیشـتری      از دیدگاه علم بلاغت جملھ
کنـد. بـھ دنبـال     برای درک معنای آن تلاش می ،بھ نوعی مبھم است و ذھن چون .دارد

استنباط ذھن در جستجوی محذوف، انسان احساس لذت می کند و ھر اندازه دسـتیابی  
در حکـم   ،تر خواھد شد. بنابراین ، افزون کندتر صورت پذیرد احساس لذت ،بھ محذوف

نیایـد چـون اظھـار     و بھ لفظ دربر زبان جاری نشده  ،واجب است کھ محذوف ،بلاغت
دارای لطافـت و ارزش بسـیاری    ،بعد از تحریک  ذھن مخاطب و ایجـاد ابھـام   ،مطلب

افزون بر این کھ حذف، عامل گـرایش بـھ اختصـار و پرھیـز از     ؛ )١٢٥، است (جرجانی
 ).٢/٨١٨، الإتقان ،سیوطی ؛٣/١٧٦ ،گوئی است (زرکشی بیھوده

 حذف نحوي و حذف بلاغی   تفاوت

صرفی و بلاغی. شناخت ھر یک از ایـن   ،حذف نحوی :ذف بر سھ قسم استح
حـذف صـرفی موضـوعی کـاملاً      .سھ نوع و تفاوت ھای آنھا امری است ضروری

اما تفاوت حذف نحوی و بلاغی در  .زیرا مختص ساختار کلمھ است .مشخص دارد
 وجھ تمایز این دو در آشـکار نمـودن حـذف و بیـان ھـدف آن      ،چیست؟ درحقیقت

از حذف را مشخص کنند تا بھ ایـن وسـیلھ    کوشند ھدف است. علمای علم نحو می
مشخص می کند  ،این تلاش ،معنی را استوار ساختھ و مفھوم کلام را روشن نمایند

کھ لفظی حذف شده است و باید کلمھ ای بھ عنوان جایگزین در تقدیر منظور کنـد  
امـا تـلاش    .عنـا ممکـن نیسـت   تکمیل م فھم و ،زیرا جز با در نظر گرفتن محذوف

ی آنـان اثبـات     در جھت یافتن اسباب و عوامل حذف بوده و انگیزه ،علمای بلاغت
این موضوع است کھ حذف کلمھ بر ذکر آن برتری دارد و چنانچـھ لفـظ محـذوف    

  .)٢٢٢، الجعید(شود  آشکار شود از ارزش بلاغی کلام کاستھ می
محذوف دلالت کند از اصول مھـم و   وجود عاملی کھ بر ،از نظر علمای بلاغت

بر خلاف علمای نحو کھ حذف را بھ دو نوع   .)٢/٨١، ابن اثیر(شرایط بلاغت است 
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امـا   ،نوع اول با دلیـل ھمـراه اسـت    .حذف اختصار وحذف اقتصار :تقسیم می کنند
 .)٢/٢٠٣، تفتازانی(نوع دوم بدون دلیل است 
بـھ دو نـوع تقسـیم مـی      اسلوب حذف در آیـات قـرآن   :اسلوب حذف در قرآن

 ،خبـر  ،مبتـداء (اتفاق نظر دارند وآن حـذف   ،قسمی کھ علماء بر وقوع آن - ١:شود
معطـوف   ،معطوف ،صفت ،موصوف ،مجرور بھ حرف جر ،الیھ مضاف ،مضاف ،فاعل
جواب شرط  ،حرف شرط ،ضمیر، حرف ندا ،حال ،مخصوص بھ مدح ،موصول ،علیھ

حـذفی کـھ در زبـان عربـی      -٢ .)۶٩ ،...شرح عقـود  ،سیوطی(و جواب قسم است 
 .مرسوم است اما در آیات قرآن واقع نمی شود وآن حذف تمییـز و مسـتثنی اسـت   

بھ وقوع ایـن حـذف در قـرآن اشـاره نشـده       ،کتب نحوی در ھیچ یک از تفاسیر و
 .)٧٠ ھمان، ،سیوطی ؛٣/٢٠١، است (تفتازانی

 اهداف بلاغی حذف

 گـوئی اسـت   از بیھـوده  کـلام و پرھیـز   اختصار ،جملھ دلائل بلاغی حذفزـ ا  ١
 .)٢/٨١٨ ،الإتقانھمو، (

محدود است و ذکر آن  ،برای ذکر محذوف ،کھ زمان ـ ھشداری است بر این ٢
یر حذای است کھ در باب ت شود. این اختصار فایده می یباعث از دست رفتن مھم

   «ی  ی شریفھ و اغراء جریان دارد. ھمچون آیھ       

   « ٢/٨١٩ ھمان، ،سیوطی ؛٣/١٧٧، ) (زرکشی١٣ ،(الشمس(. 

ـ بزرگداشت: این دلیل شامل مواردی است کھ حذف بھ جھت ایجاد ھول و ٣

 «مانند آیھ  )٣٠ ،عبدالسلام(گیرد  ھراس و یا شگفتی، صورت می      

                               «

 )لرَأیتَ أمراً شَنیعاً(محذوف است و تقدیر آیھ چنین است:  ،) جواب٢٧ ،نعامالأ(
 .)٢/١٥، (زمخشری
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 )٥١ ،قزوینی ؛٣/١٧٨، زرکشی(ـ گاه حذف، بھ دلیل رعایت فاصلھ است  ٤

 «ی خداوند:  فتھمانند این گ          « )٣ ،ضحیال(.   

از جملھ مواردی است کھ در رابطھ با علت حذف ضمیر خطاب، وجوه   این آیھ
اختصار لفظی و حضور  ،علت حذف :کھ از جملھ این؛ متعددی ذکر شده است

زی بھ ذکر اکتفا شده و نیا» ودَّعکَ«یعنی بھ وجود ضمیر خطاب در ؛ محذوف است
ن نیز، علاوه بر ابرخی از مفسر .)٤/٧٦٦، زمخشری(باشد  مجدد آن در فعل بعد نمی

اما این  .)٢١/١٩٢، رازی(اند  علت حذف را رعایت فاصلھ دانستھ ،وجھ مذکور
 ،بلاغت ،زیرا بر اساس این نظر؛ ی پیشوای علم بلاغت در تضاد است نظریھ با عقیده

بھ عنوان یکی از صنایع  ،در حالی کھ ایجاز حذف .متعلق بھ الفاظ است نھ معنا
 ،بنابراین .کند آن را تقویت می ،بلاغی، مقتضای بلاغت معنوی بوده و ادای لفظ

اصل، بلاغت معنوی است نھ ملاحظات ظاھری، کھ اگر جز این بود آیات آخر ھمین 
میر بنابراین ض .)٣٦، عبدالرحمن ھعائش(شدند  سوره از رعایت فاصلھ خارج نمی

بھ قرینھ ی لفظی حذف شده است چون مشخص است کھ مفعولی جز آن  ،خطاب
معنای » قلی«زیرا ؛ اما ترک آن بھ جھت توجھ و برقراری انس و الفت است ،نیست

نھ تنھا چنین معنایی وجود » وداع«رانده شدن و کینھ و دشمنی دارد اما در لفظ 
طور کھ قبل از این  است و ھمان آن احساس امید بھ بازگشت نھفتھ بلکھ در .ندارد

اشاره شد حذف ضمیر بھ جھت برقراری انس والفت صورت گرفتھ زیرا  مخاطب 
 .)جاھمان(می باشد  )ص(حبیب برگزیده اش پیامبر اکرم  ،خداوند در این آیھ

ھای معمول و متداول بیان قرآنی است   تعمیم: (عمومیت دادن) از روش - ٥
محذوف است  ،اتی بھ چشم می خورد کھ متعلقو اغلب در آی )١٧٩، زرکشی(

... « :مانند         « )متعلق  در این آیھ )١٩٥ ،ةبقرال

ممکن است مفعول (ظنََّ اللهِ)  :حذف شده است. در ذکر متعلق گفتھ شده» أحسنوا«
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متعلق حذف  ،کھ است این اما آنچھ مسلم .مجرور (فی اعمالکم) باشد و و یا جار
دلالت کند و ھشداری » احسان«بر مطلق  ،ی دو معنای فوق ه شده تا علاوه بر افاد

و یا در  )٢/٢١٢، ابن عاشور(کھ احسان در ھمھ حال مطلوب است  است بر این

 «آیھ          « )مشخص نیست » نصب«و » فراغ«متعلق  )٧ ،نشراحلإا

کند. مفسران در  یعنی سیاق آیھ دلالت بر محذوف می؛ معنوی است ،و علت حذف
اذا فرََغتَ منِ  :اند از جملھ ھای متعددی ذکر نموده برای آن دو نقل قول ،ذکر متعلق

 :گفتھ شده» انصب«در ذکر متعلق  أو من أمر الدنیا و ،من جھاد عدوک ،صلاتک
اما صحیح ترین   .)٧٧، ن(عائشة عبدالرحم )عبادة ربک و فصَلَّ يف ،إلی ربک(

خداوند بھ پیامبرش امر نمود بعد از فراغت از تمامی امور  :نظر این است کھ
 .دنیوی و اخروی کھ وی مشغول بدان است بھ عبادت پروردگارش بپردازد

 ،بھ طور عموم منظور است و تخصیص دادن آن بھ حالتی خاص» فراغت«بنابراین 
 .)جاھمان(یز نیست بدون در نظر گرفتن سایر احوال جا
تخفیف است کھ بـھ جھـت کـاربرد     ،ذکر شده ،از جملھ اغراضی کھ برای حذف

مانند حـذف حـرف نـدا. گـاھی حـذف بـھ علـت         .زیاد در گفتار صورت می گیرد
بھ جھـت شـھرت محـذوف     ،گاه بھ دلیل صیانت از محذوف و گاه ،پاکداشت زبان
 .)٣/١٧٩، زرکشی(انجام می شود 

 ،بـرای شـناخت محـذوف     وجود قرینـھ  ،شد کھ در علم بلاغت قبل از این اشاره
آسـان و گـاھی    ،ی قابل تأمل این کھ گاه تشـخیص محـذوف   ضروری است. نکتھ

 .طلبـد  تأمـل بسـیاری مـی    ،ای کھ شناسایی محذوف پیچیده و دشوار است بھ گونھ
نامیـده و آن را جـزء عیـوب    » اخلال«مشخص نبودن محذوف را » بن جعفر  قدامة«

ای کـھ بـر محـذوف دلالـت      بنابراین وجود قرینھ .)٢٠۶، م شمرده است (قدامھکلا
صورت  زیرا در .کند شرط اساسی حذف بوده و اھمیت آن بر کسی پوشیده نیست

جـا بـھ ذھـن     الی کھ اینؤس .)٨١، ابن اثیر(ماند  مخفی بودن دلیل، معنا پوشیده می
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ھای لفظی و معنوی کھ دلالت قرینھ  ،کند این است کھ آیا در آیات قرآن خطور می
نیاز بھ تأمل  ،بر محذوف می کند واضح و آشکار است و یا  برای شناخت محذوف

 ،ھای حذفی قرآن معتقد است کھ در بسیاری از ترکیب» ابن عاشور«بسیاری است؟ 
فراوان است و ھیچ حذفی منجر بھ خطای فھم در معانی  ،ھای لفظی و سیاقی دلالت

آیاتی مشـاھده   ،اما در تفاسیر و کتب بلاغی .)١/٩٠، ن عاشوراب(آیات نشده است 
گشـتھ   ،در تقدیر آیـات  ،متفاوت ديدگاه ھایباعث بروز  ،می شود کھ عامل حذف

  .بھ ذکر سھ مورد از این آیات بسنده می کنیم ،است. ما در این مجال

 ... « :تأویل این آیھ شریفھ است ،در باب حذف ،مشکل مھم     
    …« )نظر داده اند » ثلاثة«ای در علت رفع  عده .)١٧١ ،نساءال

می باشد  )و لاتقولوا آلھتنا ثلاثة(کھ خبر، برای مبتدا ی محذوف است و تقدیر آن 
را نفی کرده » ثلاثة« )نا(کھ با اضافھ آلھة بھ ضمیر  و حال آن )٢/١۶٢ ،درویش(

 .تعدد الھھ را اثبات کرده ایم ،بلکھ با این تقدیر .ت آلھة نفی نشده استایم اما صف
چرا کھ در  .درآیھ تناقض ایجاد می شود ،طبق این تأویل علاوه بر فساد معنی

…«تعدد الھھ اثبات می شود اما انتھای آیھ یعنی عبارت  ،ابتدای آیھ          

  ...« ر می کند. بنابر این تأویل صحیح این است کھ قول نخست را انکا

ولا ( :خر و تقدیر آن چنین می باشدؤصفت است برای مبتدای م» ثلاثة«بگوئیم 
  فساد معنی از جھت دیگر لازم  ،اگر بگویند با این تقدیر )تقولو لنا آلھةٌ ثلاثةٌ

 اما؛ وجود سھ الھھ نفی شود ،کھ ممکن است طبق این تقدیر می آید وآن این
در حقیقت با چنین تأویلی اگر چھ وجود دو الھھ نفی ؛ وجود دو الھھ نفی نمی شود

اثبات می کند و علاوه بر عدول از اعتقاد بھ شرک در آیھ  » أنما  إلھ واحد«
عدد الھھ اثبات نشده است تا انتھای چون وجود ت .وجود نخواھد داشت ،تناقضی نیز

  .)۴١، قزوینی؛ ١٩١ ،صبعابی الإابن  ؛٢٩٠، جرجانی(آیھ آن را انکار کند 
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برای رفع این مشکل این است کھ اگر مبتدا را مقدر می گیریم  ،روش دیگر
ثلاثةٌ و یا لا تَقوُلوُا  ةلاتقولوا الله والمسیح وام :آیھ را بھ این صورت تقدیر کنیم

 «ثالثُ ثلاثةٍ بر اساس آیھ ی  اللهُ                ...« 

زیرا تقدیر بر اساس آنچھ در قرآن  .)۴/١۴٣، ابوحیان ؛٣٧٩،جرجانی)(٧٣ ة،مائدال(
  .)٣٢، عبد السلام(آشکار است بر ھر تقدیری اولویت دارد 
مانند قول  .شود مشکل و پیچیده می ،ضمارگاھی کلام بھ واسطھ ی اختصار و ا

...«فرماید:  خداوند کھ می                 .    

                    « َّیا موسی لاتَخَف إنّی لایَخافُ لدََی  

در تفسیر   .)١١ـ ١٠، نملال(» ا منَ ظلََمَ ثُمّ بََدلَّ حسُناً بعدَ سوءٍ...المُرسَلونَ الّ
کھ در آیھ فوق مستثنی منھ  اول این؛ این آیھ چند نقل قول وجود دارد

 :گویی فرموده است؛ نبوده بلکھ معنایی است کھ در کلام مقدر است» المرسلون«
ترسند بھ جز کسی کھ ظلم  ترسند بلکھ دیگران می در پیشگاه ما فرستادگان نمی

انبیای الھی  ،ترسد. طبق این تأویل سپس توبھ کرده است کھ محققاً او نمی ،کرده
استثناء از کسانی  ،بر این اساس؛ اند و در روز قیامت درامانند معصوم و آمرزیده

چنین  ،بعید بھ نظر می رسد کھ تقدیر است کھ در کلام ذکرشان نیامده است، اما 
 ،ابوحیان(برخی بر این باورند کھ استثنا از محذوف محال است  زیرا ،باشد

کند کھ ظاھر کلام بر آن  چیزی را از کلام حذف می ،علاوه بر این عرب .)٨/٢۶۴
  .) ٢١٩، ابن قتیبھ( بر چنین تقدیری دلالت نمی کند ،اما ظاھر آیھ .دلالت کند

» الاّ«ی منقطع بـوده و  کھ استثنای اھل توبھ از بین مرسلین استثنا نظر دیگر این
 :ایـن اسـت کـھ    ،در این میان گفتار درست .)زمخشری(می باشد » لکن«بھ معنای 

فرمایـد: در پیشـگاه مـن     استثنای صحیحی است از قول خدا کھ مـی » الاّ منَ ظلََم«ِ
ایـن معنـا    .کھ ستم کرده و مرتکب گناھی گشتھ است ترسند جز کسی رسولان نمی
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من می ترسانم تـو را بـھ خـاطر     :اصل می شود کھ فرمودی خداوند حاز این گفتھ
ترس از عقوبت گناھی کـھ قبـل از رسـالتش مرتکـب      .)ھمان(ای  انسانی کھ کشتھ

  .)١٩/٢٢٨ ،ابن عاشور(شده بود 
بھ ؛ سبب بروز مشکل در فھم معنای آیھ گشتھ است ،مورد دیگر کھ ایجاز حذف

ی برخی ترجمھ ھای اخیر، نیز این گونھ ای کھ در بسیاری از ترجمھ ھای فارسی، حت
  :لغزش بھ چشم می خورد آیھ ذیل می باشد

»                                 

                  « ادعوا«ن آیھ یدر ا .)١١٠، سراءلإ(ا «

خدا را ( :فرض شده و چنین ترجمھ شده است یك مفعولیو » نادوا« یبھ معنا
ھ است كھ بھ دو یتسم یبھ معنا» ادعوا« یول )...بخوانید یا رحمان را بخوانید

 ،طبق تأویل نخست .دش رحمانیا بنامید او را الله یبنام یعنی ،است یمفعول متعد
د و اگر یآ یباشد شرك لازم م» الرحمن« یر از مسمایغ» الله« یااگر مسم

و  )او را خدا و رحمان بخوانید(ء برخود است یباشد عطف ش یكیآن دو  یمسما
است كھ دو » ھیتسم« یھ بھ معناین آیدر ا» دعاء«ن یبنابرا .ھر دو امر باطل است

 ؛۵٣، قزوینی(ن سموه الله أو الرحم :رد و تقدیر آیھ چنین استیگ یمفعول م
ن یح آیھ چنیترجمھ صح ،بر اساس این تقدیر .)٣٧۵، جرجانی؛ ٣/١۶۴، زرکشی

كو از ین یھا نام ،دیكدام را بنام ھر ،د چھ رحمانیچھ (او را) الله بنام :است
 اوست.


